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بررسی فرآیندهای واجی گویش لمزانی

فاطمه توکلی رستمی*
محمدصالح ارزن‌کار**

چکیده
گویش لمزانی، گویشـی متداول در قسـمت مرکزی بخش مهران اسـت که در شـمال شـرقی 
شهرسـتان بندرلنگه، جنوب شـرقی بسـتک و محدوده‌ی غربی بندرخمیر واقع شده‌اسـت. مردم 
شـهر لمزان و سـیزده روسـتای همجوار در مرکز بخش، گویشـوران این گویش هسـتند. پژوهش 
حاضـر بـه بررسـی و توصیـف نظام آوایـی این گویـش در تقابل با فارسـی معیار می‌پـردازد. يکي 
از جنبه‌هـاي حائـز اهميـت ايـن پژوهـش اين اسـت کـه گويش لمزاني از يکسـو بـه گويش‌هاي 
جنـوب فـارس يعنـي دري لارسـتاني تعلـق دارد و از سـوي ديگـر، مـردم ايـن منطقه بـه عنوان 
آخريـن گويشـوران لارسـتاني در ارتبـاط و تعامـل مسـتقيم بـا بندري زبان‌هـا هسـتند و از اين 
رهگـذر، توصيـف مشـخصه‌هاي آوایی و واجی ايـن گويش مي‌تواند در شـناخت بهتر گويش‌هاي 
کرانـه‌اي و پس‌کرانـه‌ای هرمزگان سـهمي به سـزا داشـته باشـد. ایـن تحقیق به صـورت میدانی 
اجرا شده‌اسـت. مواد زباني و داده‌هاي گويشـي نیز طي ده سـال فراهم شـده و از افراد کهنسـال 
و ميانسـال بـراي تلفـظ صحيح و خطاهـاي آوايي بهره گرفته شده‌اسـت. در نهايت، پژوهشـگران 

نیـز با اسـتفاده از شـم زباني خـود به تجزيه و تحليـل داده‌هـا پرداخته‌اند.
کلیدواژه‌‌‌‌‌ها: فرآیندهای واجی، گویش لمزانی، فارسی معیار. 

تاریخ دریافت:98/09/08
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1- مقدمه
شـهر لمـزان، مرکـز بخش تـازه تأسـيس »مهـران« از توابع شهرسـتان بندرلنگه اسـت که در 
محدوده‌ی شـمال شـرقي شهرستان بندرلنگه، جنوب شرقي شهرستان بسـتک و غرب شهرستان 
بندرخميـر واقـع شده‌اسـت. در بخـش مهـران بـه طـور کلي سـه گويـش وجـود دارد. در قسـمت 
مرکـزي بخـش، مردم شـهر لمزان و سـيزده روسـتاي کوچک و بـزرگ به گويشـي تکلم مي‌کنند 
کـه از نواحـي شـرقي و غربي بخش متمايز اسـت و بـه اعتبار مرکز بخش مهران بـه گويش لمزاني 
موسـوم می‌باشـد. ايـن گويـش هم با گويش جنوب فارس موسـوم به »لارسـتاني«، هـم خانوادگي 
و قرابـت دارد و هـم بـه گويـش قسـمتي از غـرب هرمزگان شـبيه اسـت. در اسـتان هرمـزگان به 
دليـل موقعيـت خـاص اسـتراتژيک اقتصـادي، مجـاورت و آمد و شـد مکـرر با کشـورهاي حوزه‌ی 
خليـج فـارس، محروميـت روسـتاها و معضل کم آبي و بارش بسـيار کم بـاران و به تبـع آن رغبت 
بـه شهرنشـيني روسـتایيان، مسـئله‌ی صيانـت از گويش‌هـا بيـش از پيـش مهم به نظر می‌رسـد؛ 
چـرا کـه در رونـد رو بـه رشـد فناوري‌هـا و فراگيـري زبان معيار و نيـز تغييرات گسـترده در بخش 
فرهنـگ، زندگـي اجتماعي و رونـد اقتصادي، عامـل وحدت‌بخش نواحي و قوميت‌هـا را که گويش 
محلـي مي‌باشـد، در معـرض زوال و نابـودي قـرار داده‌اسـت. در بخـش مهـران و شـهر لمـزان نيز 
بـه تبـع متـروک مانـدن شـيوه‌ی‌ زيسـتن قديـم و روي آوردن به فرهنـگ زندگي شهرنشـيني به 
خصوص اهتمام بسـياري از خانواده‌ها به تکلم فارسـي معيار با خردسـالان خود و سـعي در همراه 
کـردن خـود بـا فرهنـگ روز جامعـه و جهـان، گويـش و فرهنـگ محلـي در معـرض بي‌توجهي و 
آسـيب‌پذيري قـرار گرفته‌اسـت که اقتضا مي‌نمايد به ايـن گنجينـه‌ی با ارزش و اصيل که معرّف 

واقعـي فرهنـگ جامعه مي باشـد توجهـی جدی صـورت گيرد.

1ـ1ـ پيشینه‌ی تحقیق     
تاکنـون هيـچ محققـي دربـاره‌ی گويـش و فرهنـگ و زبـان ايـن منطقـه، پژوهـش يـا حتي 
اظهارنظـر نکرده‌اسـت. هـر چنـد بـا وجود جـدا شـدن جغرافيايـي لمـزان از لارسـتان چنين به 
نظـر مي‌رسـد کـه بايد زيـر مجموعـه‌ی‌ گويش‌هاي هرمزگان باشـد، امـا شـباهت‌هاي ظاهري و 
سـاختاري بسـيار بـا خانواده‌ گويش‌هاي لارسـتاني در بسـياري جهـات، ايجاب مي‌کنـد آن را به 
عنـوان يکـي از گويش‌هـاي ناشـناخته و معرفي نشـده از خانـواده‌ی گويش‌هاي لارسـتاني فرض 
کنيـم. در مـورد گويش‌هاي لارسـتاني و بسـتکي، تحقيقات متعـددي صورت گرفته‌اسـت که در 

زیر بـه آنها اشـاره مي‌شـود:  
بني‌هاشمي )1388( نيز در مورد ادبيات شفاهي بستک و لالايي‌ها، پژوهشي را در قالب پايان‌نامه‌ی 
ارشـد نوشته‌اسـت. وي مطالب خود را در دو بخش تنظيم کرده که در فصل پنجم از بخش اول به طور 

مختصر به واج، واژه، صرف فعل لازم و متعدي و ساختار نحوي جمله پرداخته‌است.
بالـود )1384( در کتـاب »فرهنـگ عامـه در منطقـه‌ی بسـتک« همان گونه که قاعـده و عرف 
ايـن گونـه پژوهش‌هاسـت، بخشـي مختصـر را بـه معرفـي لهجـه و گويـش و عمدتاً صـرف فعل 
اختصـاص داده‌اسـت. وي در مـورد انـواع لهجه‌هـاي گويش بسـتکي نيـز تحقيق کـرده‌ و چنین 
اظهـار می‌کنـد: »گويـش بسـتکي داراي لهجه‌هـاي متعـددي اسـت، امـا در تکلـم، همـه زبـان 
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همديگـر را بـه راحتـي مي‌فهمنـد. مهم‌تريـن لهجه‌هـاي گويـش بسـتکي عبارتنـد از: بسـتکي، 
فرامـرزي، گـوده‌اي و جناحي.« )بالود، 1384: 18(. همان گونه که اين پژوهشـگر نشـان داده‌اسـت، 
گويـش لمزانـي بـا وجـود مجـاورت بـا بسـتکي زبانـان، در زمـره‌ی لهجه‌هـاي بسـتکي يـا زيـر 

مجموعه‌ی گويشـي بسـتکي محسـوب نمي‌‌شـود.                   
نيرومند )1390( دسـتور و سـاختمان فعل در گويش شهرستان بسـتک را با عنوان »پژوهشي 
در دسـتور زبان گويش بسـتکي«، در قالب پايان‌نامه‌‌ی کارشناسـي ارشـد تحقيق کرده‌اسـت که 
نزديک‌تريـن تحقيـق گويشـي مناطـق همجـوار بـه گويش لمزانـي مي‌باشـد. نيرومنـد در چهار 
فصـل بـه موضـوع مـورد بحـث پرداخته‌اسـت و در فصـل دوم به طـور مختصر به ارتبـاط گويش 
بسـتکي با لارسـتاني و فارسـي پهلوي می‌پـردازد. همچنين در فصل پنجم، انـواع فعل در گويش 

بسـتکي را بررسـي و صرف کرده‌است. 
مقالـه‌ی حاضـر به بررسـي گويشـي مي‌پـردازد که تا بـه حال مـورد بی‌اعتنایی قـرار گرفته و 

معرفي نشده‌اسـت. 

1ـ2ـ روش تحقيق
 از آنجـا کـه پيرامـون گويـش مذکـور هيـچ گونـه مطالعـه‌اي صـورت نگرفته‌اسـت و هيـچ 
منبعـي در ايـن بـاره وجـود نـدارد، اين تحقيق به صـورت ميداني اجرا شده‌اسـت. بـا وجود اينکه 
پژوهشـگر، خود از گويشـوران بومي محسـوب مي‌شـود و طي ده سـال به ثبت و ضبط داده‌هاي 
گويشـي اهتمام ورزيده اسـت، برای سـنجش بهتر و بالا بردن دقت پژوهش، از گويشـوران اصيل 
و مدرسـه‌نديده اعم از کهنسـال و ميانسـال و نيز تعدادي گويشـور ميانسـال باسـواد و آشـنا به 
لغت و شـمّ زباني، براي تلفظ دقيق و تصحيح خطاهاي احتمالي اسـتفاده شده‌اسـت. در نهايت، 
پژوهشـگر بـراي تجزيـه و تحليـل داده‌هـا از دانـش زباني خود بهره برده‌اسـت. چـون اين گويش 
فاقـد خط نوشـتاري اسـت؛ بنابراين، مثال‌هاي گويشـي اسـتفاده شـده در اين پژوهـش با نهايت 
دقـت و بـا در نظـر گرفتـن تغييـرات آوايي و بـروز واجگونه‌هـاي واکـه‌اي و همخوانـي در مواضع 

مختلف واژه و هجا، واج‌نويسـي شده‌اسـت.

2ـ فرآیندهای واجی 
واحدهـای آوایـی بر اثر همنشـینی در ترکیب، دسـتخوش تغییر می‌شـوند. »بـه تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیری‌هـای آوایـی و تظاهـرات ناشـی از آن فرآیندهـای واجی گفته می‌شـود. فرآیندهای 
واجـی نمایانگـر رابطـه‌ی ویژگی‌هـای سـطح صوتی زبـان با سـطح واجی اسـت.« )مشـکوه‌الدینی، 
1392: 130(. علـت ایـن دگرگونـی، تأثیری اسـت که یک آوا یا یک زنجیره از آواهـا در یک واژه در 
محیـط آوایـی ویـژه، بر یک آوا یا زنجیـره‌ای از آواهای مجـاور و گاهی غیر مجـاور دارد )رحیمیان، 

.)30 :1389
واج‌هـای گویـش لمزانـی در قیـاس بـا فارسـی معیـار، دگرگونـی و تفاوت‌هایـی دارد که هم 
در سـطح همخوان‌هـا و هـم در سـطح واکه‌هـا قابـل بررسـی اسـت. در ایـن مبحـث، مهم‌تریـن 

فرآیندهـای واجـی ایـن گویش را بررسـی خواهیـم کرد. 
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2ـ 1ـ حذف
هـرگاه در ترکیـب آواهـا بـا هم، نوعی همنشـینی بیـن واحدهای زنجیـری به وجـود آید که 
برخلاف نظـام صوتـی زبان باشـد یا بر اسـاس طبیعت آوایی زبـان ثقیل به نظر برسـد، برای رفع 
ایـن اشـکال یـک واحد آوایـی از زنجیره‌ی گفتار حـذف می‌شـود )حق‌شـناس، 1392: 158(. فرآیند 

حـذف تقریبـاً در اکثـر زبان‌هـا رخ می‌دهـد و مبتنی بر صرفه‌جویی و کم‌کوشـی زبانی اسـت.
از موارد حذف همخوانی در این گویش، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:

2ـ1ـ1ـ حذف /n/ در آخر مصدر
در اکثریت مطلق مصادر گویش لمزانی، این واج حذف می‌شود و مصدر به واکه‌ی /a/ ختم می‌شود.

rafta`رفتن 

honda`آمدن

pota`پختن

gota`گفتن

šenofta`شنفتن

zataa`زدن

xata`خفتن

kašta`کاشتن

xonda`خواندن

2ـ1ـ2ـ حذف همخوان پایانی در افعال متعدی ماضی بعد از واکه‌ی بلند 

معادل محلیمثال فارسیمصدر محلی

Ɂom-nā`نهادمنده

Toŋ-hawā`آوردیدهوارده

Ɂot-xƆ`خوردیخوردن

Toŋ-rasenā`رساندیدرسنده

Toŋ-palenā`پراندیدپلنده
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/ft/ از ابتدای خوشه‌ی همخوانی /f/ 2ـ1ـ3ـ حذف همخوان

got`گفت

xat`خُفت

kat`کَفت )افتاد(

jot`جفت

gorat`گرفت

 /xt/ از ابتدای خوشه‌ی همخوانی /x/ 2ـ1ـ4ـ حذف همخوان

sāt`ساخت

pot`پخت

bet`بیخت

dot`دوخت

dot`دُخت )دختر(

 /n/و /z/ در موضع پس از همخوان‌های /d/ 2ـ1ـ5ـ حذف همخوان

nað̘ik`نزدیک

doð̘`دزد

Nuzza`نوزده

yāzza`یازده

bað̘ani`بادزن

Bolan`بلند

Ton ton`تندتند

Gonam`گندم

Xena`خنده
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2ـ1ـ6ـ حذف همخوان پایانی/h/ در موضع پس از واکه‌ی بلند

Siyā`سیاه

Sepā`سپاه

Šā`شاه

Čā`چاه

Mā`ماه

kitā`کوتاه

این مورد درباره‌ی معدودی از واج‌های دیگر نیز به صورت پراکنده صدق می‌کند:

piyā` پیاز

gā`گاو

2ـ1ـ7ـ حذف همزه /?/ آغازی در برخی از واژه‌ها

nār`انار

taš`آتش

teð̘āri`انتظار

xorg`اخگر

tefāk`اتفاق

sās`اساس

2ـ1ـ8ـ حذف همخوان واکدار پایانی
واژه‌هایی که به همخوان‌های واکدار ختم شوند، همخوان پایانی آنها حذف می‌شود:
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xɔ`خُب

damā`داماد

bi`بود )بید(

ši`شوی )شوهر(

doe`دوغ

xorji`خورجین

2ـ2ـ همگونی 
»همگون‌ســازی عبــارت از آن اســت کــه در واج اعــم از واکــه یــا همخــوان و یــا یــک واکــه و یک 
همخــوان درون یــک هجــا یــا یــک واژه بــر روی هــم تأثیــر پرداختــه و بــا هــم همگــون و همرنــگ 
شــوند؛ مثــاً تکــواژ )be= بــه(، پیشــاوندی اســت کــه در آغــاز افعــال امــری فارســی قــرار می‌گیــرد؛ 
مثــل بنویــس، بنشــین، بنگــر، ببیــن و ماننــد اینهــا. اگــر ایــن تکــواژ بــر ســر فعلــی در آیــد کــه 
واکــه‌ی آن »o« باشــد، تبدیــل بــه »bo« می‌شــود؛ ماننــد بخُــور، بـُـرو، بـِـدو .« )باقــری، 1392: 126(.

بــه عبارتــی دیگــر »در همگون‌ســازی، یــک بخــش آوایــی، یــک یــا برخــی از مشــخصه‌های 
ــذارد و  ــر می‌گ ــود تأثی ــاور خ ــک واج در آوای مج ــی ی ــرد؛ یعن ــود را می‌پذی ــاور خ ــی مج آوای

ــر می‌دهــد.« )ابومحبــوب، 1383: 59(. واجــگاه و نحــوه‌ی تولیــد آن را تغیی
ــرد و  ــورت می‌گی ــا ص ــطح واکه‌ه ــم در س ــا و ه ــطح همخوان‌ه ــم در س ــازی ه همگون‌س
ــح  ــد. حق‌شــناس تصری ــروز می‌یاب ــص « ب ــی ناق ــل « و »همگون ــی کام ــه دو شــکل »همگون ب
می‌کنــد، اگــر ایــن فرآینــد موجــب شــود کــه یکــی از همخوان‌هــا عینــاً بــه صــورت همخــوان 
دیگــر درآیــد، آن را همگونــی کامــل گوینــد؛ چنــان کــه در ترکیــب ]?az[ و ]sar[ و تلفــظ آن بــه 
صــورت ]?assar[ همگونــی کامــل حاصــل شده‌اســت. امــا اگــر همگونــی بــه هماننــدی کامــل 
دو همخــوان منجــر نشــود، آن را همگونــی ناقــص می‌گوینــد؛ هماننــد شــنبه کــه بــه صــورت 
ــی از نظــر  ــا /m/ همگــون شــده، ول ــگاه ب ــا از نظــر جای ]šambe[ تلفــظ می‌شــود کــه /n/ تنه

ــناس، 1392: 152(. ــت )حق‌ش ــی مانده‌اس ــومی باق ــت، خیش حال
همگونــی بــا ابــدال تشــابه فراوانــی دارد. در ایــن مبحــث بر اســاس تعریف و شــیوه‌ای کــه باقری 
در مقدمــات زبانشناســی ارائــه داد، دگرگونی‌هــای همخوانــی و واکــه‌ای را در دو نــوع »همگونــی« 
ــی  ــه توجیه ــا را چنانچ ــر و تحول‌ه ــه تغیی ــیاق ک ــن س ــم؛ بدی ــته‌بندی کردی ــدال« دس و»اب
زبانشناســی داشــته باشــد، تحــت عنــوان همگونــی قــرار دادیــم و اگــر بــدون رابطه و توجیــه خاصی 

در زبان‌شناســی امــروز متحــول شــده باشــد، آن را ذیــل عنــوان ابــدال دســته‌بندی کردیــم.
در گویــش لمزانــی، فرآینــد همگون‌ســازی هــم در ســطح همخــوان و هــم در ســطح واکــه قابل 

ــی است. بررس
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2ـ2ـ1ـ همگونی همخوان با همخوان
یکــی از فراوان‌تریــن پدیده‌هــا در همگونــی همخوانــی، همگــون شــدن واج‌هــا در خصوصیــت 
وا‌کــداری و بی‌واکــی اســت )مشــکوه‌الدینی، 1393: 133(؛ بدیــن معنــی کــه مشــخصه‌ی بی‌واکــی یــک 
ــا ایــن  ــر همخــوان واکــدار تأثیــر می‌گــذارد و موجــب بــی‌واک شــدن آن می‌شــود. ب همخــوان ب

توضیــح کــه دو واج مــورد نظــر بایــد از نظــر جایــگاه یــا شــیوه‌ی تولیــد متناســب باشــد.
در ایــن گویــش، همگونــی همخوانــی در دو نــوع کامــل و ناقــص رخ می‌دهد. همگونــی کامل، 
همخــوان /t/ بــا همخــوان /s/ در واژه‌هایــی کــه همخــوان /t/ در خوشــه‌ی همخوانــی /st/ یــا در مرز 
هجــا بــا /s/ مجــاور اســت. در ایــن حالــت، واج مذکــور مشــخصه‌ی انســدادی خــود را از دســت 

ــا /s/ همگــون می‌شــود: می‌دهــد و کامــاً ب

Dast`dass )دست(

Mast`mass )مست(

Jast`jass )جست(

Dorost`doross )درست(

Šekast`eškass )شکست

Pust`piss )پوست(

āstin?`?āssa )آستین(

Zamestān`zamessoŋ )زمستان(

 /b/ هــر گاه در مجــاورت و قبــل از همخوان‌هــای لبــی /n/ همخــوان لثــوی و خیشــومی
و /p/ قــرار بگیــرد، در خصیصــه‌ی لبی‌شــدگی بــا همخــوان خیشــومی و لبــی /m/ بــه طــور 

ــون می‌شــود: ــص همگ ناق

Kambar`قنبر

Šambed`شنبه

ambā?`انبه

tambāk`تنباکو

hambāl`هندبال

ambol?`انبر

Tampal`تنبل
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همخــوان ســاکن /d/ قبــل از /t/ ، خصوصیــت واکــداری خــود را از دســت می‌دهــد و بــا 
ــی‌واک /t/ همگــون می‌شــود: همخــوان ب

Sarttar`سردتر

battar`بدتر

með̘ātterāš`مدادتراش

larttar`لرَدتر )دورتر(

šāttar`شادتر

 ،‌/g/ ــان هجــا و در مجــاورت همخــوان واکــدار ــی‌واک /k/‌ در پای همخــوان انســدادی و ب
ــود: ــون می‌ش ــا /g/ همگ ــرد و ب ــود می‌گی ــه خ ــری ب ــخصه‌ی واکب مش

yaggora`یک گوره )یک نوبته(

mošgir`مُشک‌گیر )موش‌گیر(

teggerð̘`تکِ‌گِرذ )شکم گنده(

همخوان ناسوده‌ی /ð̘/ نیز در محیط قبل از /t/ با این واج همگون می‌شود:

vāttar`واذتر )بازتر(

derāttar`دراذتر )درازتر(

xorttar`خرذتر )خردتر(

gerttar`گِرذتر )گردتر(

 همخــوان واکــدار و لبــی /b/ در مجــاورت همخــوان بــی‌واک /s/، بــا همخــوان لبــی /p/ در 
ــود: ــون می‌ش ــی همگ بی‌واک

asp?`اسب

Časp`چسب

Nasp`نصب

sorop`سُرب
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عکــس ایــن قضیــه نیــز صــادق اســت و همخــوان بــی‌واک /p/ در پایــان هجــا و در محیــط 
پــس از واکــه‌ی بلنــد /i/، بــا نــوع واکــدار /b/ همگــون می‌شــود:

Jip`jib )جیپ(

Zip`zib )زیپ(

همخــوان انســدادی و واکــدار /d/ در مجــاورت همخوان‌هــای بــی‌واک، معمــولاً بــا همخوان 
انســدادی و بــی‌واک /t/ در خصیصــه‌ی بی‌واکــی همگــون می‌شــود:

Xot`خود

Laγat`لگد

Palit`پلید

noxot`نخود

našit`نشود )نرود(

عکــس ایــن نیــز صــادق اســت و در مــواردی معــدود، همخــوان بــی‌واک /t/ در مجــاورت 
ــا نــوع واکــدار و انســدادی /d/ همگــون می‌شــود: همخوانــی واکــدار، ب

Došak`تشک

Madbax`مطبخ

همخــوان ‌سایشــی و بــی‌واک /f/ در صــورت ســاکن بــودن و در محیــط بیــن واکــه‌ی کوتاه 
و همخــوان سایشــی /š/، بــه نــوع بــی‌واک /v/‌ تبدیــل می‌شــود:

Došak`بنفش

Madbax`کفش

همخوان سایشی انسدادی /j/ در مجاورت واکه‌ی بلند /i/، به نوع بی‌واک /č/‌تبدل می‌شود:

gič`گیج

čiγ`جیغ

این همگون‌سازی عمومیّت ندارد و نوعی گرایش است که تنها در الگوی cvc اتفاق می‌افتد.
در همگونــی واکــه بــا واکــه، گاهــی مصــوت هجــای دوم بــر مصــوت هجــای قبلــی تأثیــر 
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می‌گــذارد و آن را مشــابه خــود می‌کنــد )ابومحبــوب، 1383: 60( کــه در ایــن صــورت، واکــه‌ی 
ــا واکــه‌ی هجــای مجــاور خــود همگــون می‌شــود. »معمــولاً در زبــان فارســی،  یــک هجــا ب
 )bedow( واکــه‌ی هجــای پیشــین بــا واکــه‌ی هجــای پســین همگــون می‌شــود؛ نظیــر بــدو
 )bāhār( کــه بــا همگونــی واکــه‌ای بــه )bahār( می‌شــود، یــا بهــار )bodow( کــه تبدیــل بــه

ــود.  ــل می‌ش تبدی
ــوع »پســرو« و  ــر از هــم در دو ن ــن گویــش نیــز واکه‌هــای پیشــین و پســین، متأث در ای
ــی پیشــرو نوعــی از همگون‌ســازی اســت کــه »در آن  »پیشــرو« همگــون می‌شــوند. همگون

ــا مصــوت پیشــین همگــون می‌شــود.« مصــوت هجــای بعــدی ب

kešeð̘a`کشیده

raseð̘a`رسیده

bezeŋ`بزِن

Šoloγ`شلوغ

perent`پرینت

bogom`بگَِم

boxon`بخِوان

bekeš`بکَش

bečeni`بچینید

bebe`ببَر

gelēm`گِلیم

zemeŋ`زمین

sorop`سُرب

toroš`ترش

honok`خُنَک

sowok`سبُک

گاهــی نیــز واکه‌هــای پیشــین متأثــر از واکــه‌ی هجــای بعــدی بــا آن همگــون می‌شــود 
کــه بــه آن همگونــی پســرو می‌گوینــد )همــان: 152(. در شــواهد ذکــر شــده، »ب=be« امــری 

بــر اثــر همگونــی بــا واکــه‌ی /o/ در هجــای بعــد بــا آن همگــون شده‌اســت:
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boxo`بخور

bokƆ`بکن

borow`برو

bokow`بیفت

bopuš`بپوش

bogoš`بگشا

bokoš`بکُش

همگونی واکه‌ی هجای اول با واکه‌ی هجای دوم

kašta`کاشتن

kalar`کالر )یقه(

gemeð̘`گُمِیز

doð̘oŋ`دندان

dað̘a`دادن

xaya`خایه

واکه‌ی بلند /ā/ با حرکت »م« نهی همگون می‌شود. این همگونی، نوعی گرایش است و عمومیت ندارد. 

mabaš`مباش

makar`مکار

maxareŋ`مخاران

babareŋ`مباران )مریز(

2ـ2ـ2ـ همگونی همخوان با واکه
همگونــی ممکــن اســت میــان یــک همخــوان و یــک واکــه‌ی همنشــین نیــز بــروز کنــد. 
ــه  ــا واک ــوان ب ــی همخ ــد همگون ــز فرآین ــی نی ــی فارس ــد: در آواشناس ــناس می‌گوی حق‌ش
بســیار وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه »شــکار« و »شــش« ممکــن اســت بــه صــورت ]šikār[ و 

ــناس، 1392: 154(. ــود )حق‌ش ــان ش ]šiš[ بی
ــه‌ی ایــن دگرگونــی کــه بســامد نســبتاً بالایــی هــم  در گویــش لمزانــی، بارزتریــن نمون
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دارد تحــول همخــوان /n/ در مجــاورت واکــه‌ی خیشــومی /u/ اســت. در ایــن حالــت، همخــوان 
مزبــور بــه شــکل کامــاً دماغــی و غنــه‌ای /ŋ/ بــدل می‌شــود و واکــه‌ی /u/ از حالــت بســته و 

گــرد بــه نیــم بــاز و نیــم گــرد /o/ تبدیــل می‌شــود.
ــد.  ــز می‌کن ــتانی متمای ــدری و لارس ــای بن ــی را از گویش‌ه ــش لمزان ــی، گوی ــن ویژگ ای
در اکثــر گویش‌هــای دری لارســتانی، همخــوان /n/ از آخــر واژه حــذف می‌شــود و واژه‌هــای 

ــا /ü/ ختــم می‌شــود: ــه /u/ ی مذکــور ب

run`roŋ`ران

nun`noŋ`نان

bārun`baroŋ`باران

Ɂāsmun`Ɂāsmoŋ`آسمان

Ɂāstun`Ɂāssoŋ`آستان

rismun`lesmoŋ`ریسمان

nešun`nešoŋ`نشان

ramazun`ramað̘oŋ`رمضان

zanun`zenoŋ`زنان

dandun`doð̘oŋ`دندان

javun`jovoŋ`جوان

2ـ 3ـ ناهمگونی 
ــا یکســان در یــک  ــگ ی ــر آن دو واج یکرن ــر اث ناهمگون‌ســازی، فرآینــدی اســت کــه »ب
هجــا یــا در یــک واژه، بــه صــورت دو واج ناهمســان و ناهمگــون در می‌آینــد« )باقــری، 1392: 
127(؛ مثــاً در واژه‌ی »خنســند« کــه از دو هجــا تشــکیل شــده و در هــر هجــا یــک /ن/ وجــود 

دارد، ایــن واج در هجــای اول بــه / ر/ تبدیــل می‌شــود: خنســند ← خرســند )همان‌جــا(.
ــطح  ــم در س ــا و ه ــطح همخوان‌ه ــم در س ــی ه ــد ناهمگون ــی، فرآین ــش لمزان در گوی

ــت. ــی اس ــل بررس ــا قاب واکه‌ه

2ـ3ـ1ـ ناهمگونی همخوانی
 این فرایند در بین همخوان‌های خیشومی، انسدادی و سایشی دیده می‌شود.

 چنانچــه همخــوان انســدادی /b/ بــه طــور متوالــی یــا متنــاوب در یــک هجــا یــا واژه ظاهــر 
شــود، بــر اثــر فرآینــد ناهمگونــی یکــی از واج‌ها ناهمگــون و ناهمســان می‌شــود. در ایــن حالت، 
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معمــولاً همخــوان /v/ یــا نــوع ناســوده‌ی /w/ جایگزیــن یکــی از جفت‌هــای /b/ می‌شــود:

kawāb` کباب

biwi`بی بی

savab`سبب

bāvā`بابا

همخــوان خیشــومی و لبــی /m/ چنانچــه بــه طــور متوالــی یــا متنــاوب در هجــا یــا واژه‌ای 
ظاهــر شــود، بــه همخــوان خیشــومی و لثــوی /n/ مبــدل می‌شــود:

monken`ممکن

tamoŋ`تمام

monebā`مُمبا )مام بابا(

moŋxāl`مام خال )مادر زن(

دو همخــوان سایشــی و بــی‌واک /s/ و /f/چنانچــه در مجــاورت هــم باشــند، همخــوان /f/ بــه 
نی  ا همخو

واکدار مبدل می‌شود و در بی‌واکی و سایشی با همخوان مجاور خود ناهمگون می‌شود:

nesm`نصف

ــرای همخوان‌هــای واکــدار و لثــوی /z/ و /n/ نیــز رخ می‌دهــد و همخــوان  ــن اتفــاق ب ای
لثــوی /n/ بــه نــوع لبــی /m/ مبــدل می‌شــود تــا بــا همخــوان مجــاور خــود ناهمگــون شــود:

vazm`وزن

ذکــر ایــن امــر لازم اســت کــه ایــن دو مــورد، جــزو خصیصه‌هــای قدیمــی ایــن گویــش 
بــوده و امــروزه بــه جــز مثال‌هــای ذکــر شــده، بســامد چندانــی نــدارد.

2ـ3ـ2ـ ناهمگونی واکه‌ای
در ایــن گویــش، گرایشــی وجــود دارد کــه طــی آن یــک واکــه‌ی بلنــد کــه بــه طــور متنــاوب 
در دو هجــای متوالــی تکــرار شــده باشــد، بــا هــم ناهمگــون و یکــی از واکه‌هــا دگرگــون می‌شــود:
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damā`داماد

nomzād`نامزاد

monebā`کرامات

beyābun`بیابان

parān`پالان

Ɂārum`آرام

pešin`پیشین

zoð̘a`زوزوک )خارپشت(

2ـ4ـ ابدال  
گاهــی در یــک واژه، یــک واج بــه واج دیگــری مبــدل می‌شــود بــی آن کــه بتوانــی بــرای 
ــری، 1392: 132(؛  ــی توجیهــی بیابیــم )باق ــا دگرگون ــی ی آن در چارچــوب فرآیندهــای همگون
مثــل تبدیــل »د« بــه »ه« در واژه‌هــای ســپاد ← ســپاه یــا تبدیــل »ی« بــه »ر« در واژگان 

شــوی ← شــور و جــوی ← جــور.
در گویــش لمزانــی، بســیاری از همخوان‌هــا و واکه‌هــا بــدون رعایــت الگوهــای همگونــی بــه 
هــم تبدیــل می‌شــوند. از مــوارد مهــم ابــدال در ایــن گویــش می‌تــوان مصادیــق زیــر را برشــمرد:

2ـ4ـ1ـ ابدال در همخوان‌ها
تبدیل شدن /r/ به /l/ در مواضع مختلف واژه

ـ در موضع آغازین

xa leð̘a`ریسمان

Ɂālmočer`رو

Xalel`ریختن

šalwa`راجونه

Silāx`ریق )اسهال(

Poldom`ریدن
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ـ در موضع میانی واژه

nār`خریدن

taš`آرمیچر

teð̘āri`خارازه

xorg`پای افزار

tefāk`سوراخ

sās`پاردم

ـ در موضع پایانی

Pal`پر

Tal`تر

Kal`کر

bāð̘āl`بازار

pāð̘āl`پای افزار

Ɂambol`انبر

zanjil`زنجیر

 /r/ به /l/ تبدیل
ــی کمتــری دارد و بیشــتر در محیــط پــس از واکــه‌ی بلنــد /ā/ اتفــاق  ایــن مــورد فراوان

می‌افتــد:

Ɂesār`امسال

Paroŋ`پالان

Halār`حلال

Barā`بالا

paraweð̘a`پالودن

geri`گلو
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/k/ به /q/ ابدال
همخــوان /q/ در ایــن گویــش وجــود نــدارد و جایگزیــن آن در اکثــر مواضــع /k/ اســت؛ امــا در 
بعضــی مــوارد نیــز بــدون توجیــه خاصــی بــه /g/ تبدیــل می‌شــود. همچنیــن در مــواردی نیــز بــه 

ــود: ــدل می‌ش /x/ و /γ ب

sandik`صندوقmankal` منقلkand`قند

kayek` قایقakl?`عقلkebla`قبله

čāk` چاقyakka` یقهkoti`قوطی

šafak`شفقbākela` باقلاkiyāfa`قیافه

falak` فلقbokalomu`بوقلمونka:lin`قلیان

γark`غرقnakkāši`نقاشیkað̘im`قدیم

kāseḎ`قاصدmankāš`منقاشkawul`قبول

/q/ بدل از /x/

taxsir`تقصیر

kātox`قاتقِ )خورشت(

kāšox`قاشق

āšex?`عاشق

xafaxun`خفقان

barx`برق

vaxt`وقت

farx`فرق

šallāx`شلاق

naxš`نقش

tāx`طاق

čomāx`چماق
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koromsāx`قرمساق

faxir`فقیر

lex`ریق )اسهال(

 /q/ بدل از /g/

ga:va`قهوه

gatar`قطر

agāl?`عقال

giyās`قیاس

gār`قیر

goð̘aki`قوزک

/q/ بدل از /γ/

naγð̘`نقد

γāli`قالی

jalγ`جلق

γüč`قوچ

portaγāl`پرتقال

ojāγ?`اجاق

taγlið̘`تقلید
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ابــدال همخــوان سایشــی و بــی‌واک /x/ بــه همخــوان سایشــی و بــی‌واک /h/ در ابتــدای بعضی 
واژه‌ها: از 

hošk` خشک

hoša`خوشه

hešt`خشت

honok`خنک

hormu`خرما

nahwora`نخ بره

 /j/ به /ž/ تبدیل
 ‌/j/ در ایــن گویــش تلفظ نمی‌شــود و به جــای آن، همخوان سایشــی انســدادی ‌/ž/ همخــوان سایشــی

به کار مــی‌رود:

Jākit`ژاکت

Jāpān`ژاپن

Jēli`ژله

Jalakjoli`ژولیده

Jarmani`ژرمنی

garaj`گاراژ

manija`منیژه

2ـ 5ـ ناسوده‌شدگی 
یکــی از مشــخصه‌های گویــش لمزانــی کــه آن را از گویش‌هــای مجــاور متمایــز می‌کنــد، 

ناسوده‌شــدگی اســت.
در ایــن گویــش، گرایــش شــدیدی وجــود دارد کــه همخــوان لبــی /b/ پــس از واکــه‌ بــه 

گونــه‌ی ناســوده‌ی /w/‌ بــدل شــود:

/ā/ 2ـ 5ـ 1ـ در محیط پس از واکه‌ی بلند
در ایــن حالــت، واکــه‌ی بلنــد /ā/بــه واکــه‌ی کوتــاه /o/ تبدیــل می‌شــود و ایــن امــر بــه 

ــد: ‌ ــب /ow/‌ می‌انجام ــه‌ی مرک ــاد واک ایج
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ow`آب

xow`خواب

tow`تاب

golow`گلاب

/a/2ـ 5ـ 2ـ در محیط پس از واکه‌ی کوتاه

 Kawr`قبر

Sawer`صبر

sawð̘`سبز

Kawk`کبک

Xawar`خبر

Šow`شب

Zanjawil`زنجبیل

Nowš`نبش

kaweŋ`کَبین )مهریه(

jawr`جبر

Ɂawr`ابر

این تبدیل به صورت پراکنده در محیط پس از واکه‌ها‌ی کوتاه /e/، /o/ و /i/‌ رخ می‌دهد:

ewrāym`ابراهیم

kewla`قبله

sowok`سبک
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/a/2ـ 5ـ 2ـ در محیط پس از واکه‌ی کوتاه

 Kawr`قبر

Sawer`صبر

sawð̘`سبز

Kawk`کبک

Xawar`خبر

Šow`شب

Zanjawil`زنجبیل

Nowš`نبش

kaweŋ`کَبین )مهریه(

jawr`جبر

Ɂawr`ابر

این تبدیل به صورت پراکنده در محیط پس از واکه‌ها‌ی کوتاه /e/، /o/ و /i/‌ رخ می‌دهد:

ewrāym`ابراهیم

kewla`قبله

sowok`سبک

‌/ ð̘ /به گونه‌ی ناسوده‌ی ‌/d/ 2ـ 5ـ 3ـ تبدیل
ــل  ــن تبدی ــد. ای ــت ســکون /d/‌ رخ می‌ده ــان واژه و در حال ــولاً در پای ــد معم ــن فرآین ای
طــی دو مرحلــه صــورت می‌گیــرد: ابتــدا همخــوان انســدادی /d/ بــه گونــه‌ی سایشــی متناظــر 
یعنــی /ð/ بــدل می‌شــود، ســپس بــا بــاز شــدن بیشــتر مســیر خــروج هــوا، همخــوان سایشــی 
بــه صــورت ناســوده‌ی /ð̘/ تلفــظ می‌شــود. ایــن فرآینــد در پایــان واژه و بعــد از واکــه‌ی بلنــد و 

نیــز در خوشــه‌ی همخوانــی /rd/ بیشــتر اتفــاق می‌افتــد:
ـ بعد از هجای بلند
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bāð̘`باد

šāð̘`شاد

yað̘`یاد

dið̘`دود

/rd/ 2ـ 5ـ 4ـ در پایان خوشه‌ی همخوانی

garð̘`گَرد

zarð̘`زرد

morð̘a`مردن

gerð̘`گِرد

xarð̘a`خَرده

raseð̘a`رسیدن

xaleð̘a`خریدن

čareð̘a`چریدن

hawārð̘a`آوردن

/ð̘/ به ‌/z/ 2ـ 5ـ 5ـ تبدیل
همخــوان سایشــی /z/در میــان و پایــان واژه بــه صــورت واجگونــه‌ی ناســوده و 

می‌شــود: تلفــظ   /ð̘/ تضعیف‌شــده‌ی 

xarð̘a`خَرده

raseð̘a`رسیدن

xaleð̘a`خریدن

čareð̘a`چریدن

hawārð̘a`آوردن
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نتیجه‌گیری
در ایــن پژوهــش فرآیندهــای واجــی گویــش لمزانــی شــامل حــذف، همگونــی، ناهمگونی، 

ابــدال و قلــب بررســی شــد. برآینــد ایــن تحقیــق نشــان می‌دهــد:
ــته  ــدی گذش ــال متع ــود؛ در افع ــذف می‌ش ــش ح ــن گوی ــادر ای ــان مص  واج /n/ در پای
 /d/ ًــی کــه نشــانه‌ی گذشــته‌ی فعــل محســوب می‌شــود و عمومــا )ماضــی(، همخــوان پایان
یــا /t/ اســت، بعــد از واکــه‌ی بلنــد ماقبــل، حــذف می‌شــود. همخــوان /f/ از ابتــدای خوشــه‌ی 
ــد  ــی /xt/حــذف می‌شــود. فرآین ــدای خوشــه‌ی همخوان ــی /ft/ و همخــوان /x/ از ابت همخوان
همگونــی در ایــن گویــش نیــز بســامد بالایــی دارد و در ســه دســته‌ی همگونــی همخــوان بــا 
ــی پســرو(  ــی پیشــرو و همگون ــه واکــه )در دو دســته‌ی همگون ــی واکــه ب همخــوان، همگون
 /ā/ ــاز ــد و ب ــه‌ی بلن ــی واک ــه همگون ــد؛ از جمل ــه رخ می‌ده ــا واک ــوان ب ــی همخ و همگون
 /m/ و ‌/n/ ــه‌ای ــومی و غن ــای خیش ــاورت همخوان‌ه ــته‌ی /u/ در مج ــرد و بس ــه‌ی گ ــا واک ب
ــی،  ــدال همخوان ــوع اب ــن ن ــد؛ معمول‌تری ــی رخ می‌ده ــز در بســامد بالای ــدال نی ــد اب . فرآین
ــای  ــایع‌ترین فرآینده ــدگی از ش ــت. ناسوده‌ش ــع واژه اس ــه موض ــر س ــه /l/ در ه ــدال /r/ ب اب
ایــن گویــش اســت و همچنــان کــه در تغییــرات همخوانــی ذکــر شــد، در ســه مــورد یعنــی 
تبدیــل همخــوان لبــی /b/ و /v/ بــه گونــه‌ی ناســوده‌ی /w/، تبدیــل /d/‌بــه گونــه‌ی ناســوده‌ی/ 

ــه /ð̘/ رخ می‌دهــد. ــل /z/‌ و /d/ ب /ð̘ و تبدی
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Examination Phonological processes in Lamazan dialect

Fatima Tavakoli Rostami 1
Mohammad Saleh Arzankar 2

Abstract
Lemazan dialect is considered as one of the most popular dialect in a vil-

lage of Mehran Rural District, in the Central District of Bandar Lengeh 
Country, this village is located in the southeast of Bastak and west of Bandar 
Khamir. People who live in Lemazan and thirteen neighboring villages are 
the speakers of Lemazan dialect. This study examined Phonological pro-
cesses of Lemazan dialect in compare with Standard Persian Language. One 
of the most important aspects of research is that one the one hand Lemazan 
dialect belongs to the dialects in the Southern Persian Gulf( Dari Lârestâni), 
and on the other hand the people of this area as the last speakers of Lârestâni 
dialect are in the direct interaction with Bandari speakers. Therefore, the de-
scription of Phonetic and phonological characteristics of this dialect lead to 
understand better the dialects of port cities and Hormozgan Province. More-
over, this study used field research and This research has long used field re-
search to gather data over 10 years. In order to better assess and improve the 
accuracy of the research; the researcher has been used elderly, and a number 
of speaker who were familiar with this dialect to check possible mistake. 
Finally, the researchers was used his linguistic knowledge to analyze data.

Keywords: Phonological processes, Lemazan Dialect, Persian language.
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